ا 
ارات 


۶ ار ۱ ۱ 
مسب من 4 


تعلبمات احنماعی 


سوم دبستان 


۱۳۶۲ 


شب ی غلا معلی حد اد عادل 


پاهم‌گاری؛ مجید اعظم‌بور 


نقاشی از : متوجهر درفشد 
صفحهارایی از: فریبا گنجه‌ای 


خانو اد هاشمی 
جين بجوم 

په سو ی سیر از 
چادر نشینپا 

یات تو قف کو تاه 
عبور از اضشان 
سجر گاه در قم 
اطاعت از قانون 
گارهایی که می توا نید ترد 
کار گاه صنعتی 
پمپشت ز هر | 

نماز جمعة تپر ان 


تامه‌ ای به دوست 


ثبت ناع در مدر سه 


خانوادء هانسصی زندئی ساده‌ای دارند. 


علی هاشمی دانش‌آموز کلاس سوم دیستان است. علی خو اهری دارد 
که بک ال از او کوحکتر است و در کلاس دوم درس می‌خواند. نام او مر پم 
است. علی فرزند آقای محمود هاشمی است. آقای هاشمی در اداره ست 


شهر کازرون کار می‌کند. طاهره خانم مادر علی خانه‌دار است. مادر آقای 


هاشمی که مادربزرگ بحه‌هاست یڑ با آنها زندگی می‌کند. 

بدر و مادر علی با بکدیگر مهر بان هستند و به فرزندان خود بسیار علاقه 
دار ند. علی و مریم طشم یکدیگر را پشبار دوست دارند. انها لتر و مادر و 
مادربزر ف را نیز دوست دار ند. مادر بزر گ با همه مهر بان است و مخصوصاً 
به بچه‌ها بسیار محبت می‌کند. آقای هاشمی هم به مادر خود خیلی احترام 
می قذارد. 

در خانهٌ آقای هاشمی, همه با هم در کارها کمک می‌کنند. آقای هاشمی 
وقتی از اداره باز می‌گردد. برای خانه خرید می‌کند. طاهره خانم علاوه بر 
کارهای خانه خیاطی هم می گند و لباس می‌دوزد. او خباط خوبی است و از 
ر اه خباطی درامد مختصری دارد که آن را برای مخارج خانه صر ف می کند. 
مادربزرگ هم در بختن غذا و پاک کردن سبزی به طاهره خانم کمک می‌کند 
و گاهی برای بجه‌ها جوراب و لباس گرم می‌بافد. 

علی برای خائه نان و نفت می‌خرد. او به کشاورزی علاقه دارد. علی در 


نیز در کارهای خانه به مادر کمک می کند. مریم دوست دارد غذا بختن و 

غیاطی را از مادزش یاه بگیرد. او می‌خواهد در آنده طلم شود 
خانواده علی زندگی ساده‌ای دارند. خانه آنها دارای دو اتاق و یک 

حیاط کوچک است. علی و مریم شبها با مادربزرگشان در یک اتان 


می‌خوابند. مادربزرگ برای آنها قصه‌های شیرین می‌گوید. 


3 اضعا اه افیا کا مس 

قل اقا قافن ت 

۳ خانواده هاشمی در کدام شهر زندگی می‌کنند؟ 

۴ طاهره خانم علاوه بر کارهای خانه. جه کار دیگری انجام 
مي دهد 

۵ علی به حه کاری علاقه دارد؟ 


س فر نج درف سس دارد س کارهایی را از مادرش باد گید 


س شما در کدام شهر با روستا زندئی می‌کنید؟ 
۲ - نام افراد خانوادهٌ خود را بنویسید و بگوئید که هر کس در خانه 
شتا تاه کاری انجام می دهد 


EE‏ جرد هن 


خبر مهم 


۱ ب ۳ ا یه خا ند فك : 


شت: اا< مهمی دار م, تش وراه 
ضدای بلن؛ شر ة اسا بت ار ۱ ۱ 1 ۲ ۲ 


۱ خا باند تا یک ماه دنک ند تشانور بر از مء 
شدهام و هھ نیا 1 


همه تعجب کردند. طاهره خائم کمی ناراحت شد اما بحه‌ها از این که 
می‌توانند مسافرت کنند و شهرهای دیگر ایران را ببینند خوشحال شدند. 

طاهره خانم گفت: ما باید صبر کنیم تا درس بچه‌ها تمام شود. من هم باید 
لباسهای نیمه‌کاره را زودتر بدوزم و اثاث خائه را هم باید پسته‌بندی کنیم. 

یک هفته قبل از حرکت, آقای هاشمی و طاهره خانم با هم به خیابان 
رفتند تا بعضی وسایل لام را از مغازه‌ها خریداری کنند. مثزل آنها به مرکز 
شهر نزدیک نبود. آنها از محلةٌ خود و جند محل دیگر گذشتند تا به مغازه‌ها 
رسیدند. طاهره خانم یک چمدان و یک جفت کفش خرید. 

اقای هاشمی و طاهره خانم با بعضی از دوستان خود در شهر 
خداحافظی کردند. بحه‌ها نیز با دوستانی که در سای ا کرت داه 
خداحافتلی کردند. علی به دوستان خود قول داد که از یشابور برای آنها نامه 


لیس سیب , 


برسشها: 


۲ جرا بحه‌ها از شنیدن خبر مهم خوشحال شدند؟ 
۳ - طاهره خانم چه چیزهایی خرید؟ 


۴ علی به دوستان خود جه قولی داد؟ 


ا تفت TEE‏ 


٩‏ ت ممولا پرای:سبافزتق وال لازم است؟ 

۲ سب ذاستتان این درس در جه فصلی اتاق اقتاد 

۳ به نظر شما چرا طاهره خانم از شنیدن خبر کمی ناراحت شد؟ 

۲ مرکز شهر یعنی چه؟ 

۵ - اگر در روستا زندگی می‌کنید ام محله‌های روستای خود را 
بنویسید. و اگر در شهر زندگی می کنید پنج محله از محله‌های 


شهر خود را نام بر بله, 


به سوی شیراز 


روز حرکت فرا رسید. آقای هاشمی به بجه‌ها گفته بود که ما ابتدا از 
کازرون به شیر از می‌روم و سس از شراز به تټ ران و از آنجا باه مهد عفر 
می‌کنیم و پس از زبارت حرم امام رضا علبه| لسلاه په نشا بور خواهیم رفت. 
ساعت شش بعدازظهر بود که خانواده هاشمی به شیر از رسیدند. آقای 
هاشمی گقت: امشب در شبراز می‌مانيم تا فردا در شهر گردش کنیم. 
مادریذرگ کمی خسته شبده بود. آنها به یک مسافرخانه رفتند تا در آنجا 
استر اخت کنند. 
صبح زود همگی از خواب پرخاستند و نماز خواندند. پس از نماز 
بجفها کنار چ مسافرخانه نشستند تا خیابان را تمائنا کنند. خیا بان خلوت 
بود. و رفتگران زحمتکش شهرداری, به نظافت شهر مشغول بودند. کم کم 
رفت و امد ماشینها و مردم در خیابان زیاد شد و مردم شهر کار روزانه خودرا 
آغاز کردند. علی و مریم کارگران را می‌دیدند که به طرف کارخائه‌ها و 
کار گاههای خود می‌رفتند. پیشه‌وران مغازه‌های خود را در خیابان باز 


می کردند ر کارمندان ادارات یه سر کار خود می ز فتند 


EEE 
پازار 1 کیل تمامابی بود‎ 
اقای هاشمی گفت: بچه‌ها کمی عجله کنید که امروز باید از چند جا در‎ 
شهر دیدن کنیم.می‌دانید که شیراز یکی از شهرهای بزرگ و قدیمی‌ایران است.‎ 
ساعتی بعد با هم از مسافرخانه خارج شدند. اول به زیارت شاهچراغ‎ 


رفتند و سپس از بازار وکیل دیدن کردند. بازار وکیل تماشایی بود. مردمی که 


در یک فرش فروشی قاليها سوت دست باقت و پدحشم می‌خو رد 

براق خرید کالاهای گوناگون په بازار آمده بودند با فروشندگان سر گرم 
صحبت بودند. روستائیانی که محصولات کشاورزی خود را به شهر آورده و 
فروخته بودند. از بازار قند و شکر و چای و پارچه و چیزهای دیگر می‌خریدند. 
بحه‌ها با کنجکاری به"مغازه‌ها نگاه می‌کردند. در یک فرش فروشی 
قالىها و فالیحه‌های دست‌بافت شیرازی به جشم می‌خورد. مغاژه دیگری 
آب‌لیمو و عرق گلها و گياهان صحرایی می‌فروخت. آقای هاشمی گفت: این 


۱: 


1 ا وس وا 
nj‏ ا , 


"لت ۳ ۱ 


E 
۱ ای‎ 
۳1 ۳" 1 
۰ ۲ ۷ ۲ ۲ 
فك‎ ۳1 1 7 ۲ ۹ 8 - 
a ۰ تا‎ 


8 فص 


î 0 
2 : روت‎ ۱ 


1 ۱ غ 1 1 ۲ 


د 1 ۱ رت 
و مت 


اتوپرس از زیر دروازه قرآن گذشت. 


عرفها برای درمان بعضی از بیماریها مقید است 
طاهر ه خانم از یک مغازه پارجه‌فروشی جند متر بارجه خربداری کرد و 
مادر بزرگ : نیز از یک مغازه عطاری برای موهای سر خود قدری حتا خرید. 
از تماشای باژار. سوار تاکسی شدند تا به دیدن ارامگاه حافظ و 
سعدی بروند. در سر راه خود از برایر دانشگاه قیال كذق 
سرانجام ساعت دو بعدازظهر. خانواده هاشمی. سواراتوبوس شدندو 


۱۱ 


از شبراز به سوی تهران حرکت کردند.اتوبوس از زیر دروازه قران گذشت و 


بجه‌ها از شيشة ماشین به تماشای دشت و صحرا مشفول شدند. 


۱ ے شانواده هاشمی در شبراز شب را در کجا به‌سر بردند؛ 
۲- کارگران و بیشه‌وران و کارمندان هر کدام صبح زود به کجا 
می‌ر فتند؟ 
۳ س روستائیان در شهر جه می‌فروختند و جه می‌خریدند! 
۴ - خانوادة هاشمی در شیراز غیر از بازار از چه جاهای دیگری 
دیدن کر دند؟ 
۵ - عرق گلها و گیاهان صحرایی جه فایده‌ای دارد؟ 
تکلیف شسب: 
ل بشما ا فان نفد کا وا دید ند؟ 
۲ - حه فرقی بین بازار و خیابان وجود دارد 
۳ - به نظر شیما بهترین راه همکاری با رفتگران زحمتکش 


شهرداری برای نظافت شهر جیست؟ 


۴ س دز مورد شاهحراع حه می‌دا نید 


غل اصلی عضایر داعداری استد 


حادر نشینها 


اتوبوس از ببح‌وخم جاده می‌کُذشت و از شیراز دور می‌شد. 


نا کهان تست بحه‌ها در دامن ضحر | به تعد آدی حادر افتاد که در کا شم 


برا شده بود. علی از بدر برسید: بدر جان این حادرها حیست؟ 


۱۳ 


مریم پرسید: بابا ایل یعنی چه؟ 

پدر گفت: ایل په عده‌ای از مردم گفته می‌شود که در کنار هم زندگی 
می‌کنند و شغل اصلی انها دامداری است و برای بافتن حراگاه؛ به‌طور مر تب 
از یک منطقه به منطقهٌ دیگر کوج می‌کنند. آنها برای ان که بتوانند اسائتر از 
جایی به جای دیکر برو ند. در حادر زندگی می کنند. پیشتر مردم یک ابل با هم 
خو بشاو ند هستند. 

مریم دوباره پر سید: ایا در جاهای دیگر هم ايل هست؟ 

اقاي ساکمی گفته: یله خر تسمازی از خاهاق ان ان نکی ایل س 
مردم عشایر مردمی دلیر و مهربان هستند. آنها از راه دامداری په کشور 
خدمت می‌کنند و اگر خدای نکرده دشمن به ما حمله کند. این مردم از 
مرزهای مبهنمان دفاع می‌کنند. 

غلی. گفت: راستی. که زندگی در دامن طبیعت عه لذتی دارد. 


طاهر: خانم گفت: البته مشکلاتی هم دارد. 


سا 


۱ س ایل یعنی جه؟ 
۳- خرا افراد ابل در حادر رند کی می‌کنند؟ 


شغل اصلی مردم یک ایل جیسیت؟ 


چ ... سر 
تخلیف شسب: 


۱- آیا در نزدیکی شهر با روستای شماء ایل هست؟ 

۲ - نام دو ایل از ایلات ایران را بنویسید. 

۳ ب فرق میان زندگی ایلی و زندگی شهری را بنویسید. 

۴ ایا در شهر هم بیشتر مردم با یکدیگر خویشاوند هستند؟ 


جرا؟ 


۳ 


مریم گفت: آیا مردم ده هم مثل جادرنشینها زندگی می‌کنند؟ 


آقای هاشمی گفت: نه. شغل بیشتر مردم ده کشاورزی است. آنها کوچ 
نمی‌کنند بلکه در کنار مزرعه‌های خود خانه می‌سازند. جمعیت ده کمتر از 
شهر اس 

علی پرسید: کشاورزان جه جیزهابی می کار ند؟ 

پدر گفت: در بیشتر جاهای ابر ان گندم و در بعضی جاها پر نج می کار ند. 
کشاورزان زحمت بسیار می‌کشند, آنها برای مردم گندم و لوبیا و برنج و عدس 
و حغندر و سیب‌زمینی و بسیاری حیزهای دیگر می کارند. مردم روستا از راه 
کشاورزی و باغداری غدای ودم کشور را فراهم می‌کنند. روستانیان 
دامداری هم می کنند. روستانبان هر منطقه صنایع دستی مخصو صی نیز دار ند. 
مثلا در بسیاری از روستاها قالی و قالیحه و کلیم می با فند. 

طاهره خانم گفت: در ده زنها هم در کنار مردهاء در مزرعه‌ها کار می کنند 
و در پرداشت محصول به شوهران خود کمک می‌کنند. 

هوا کم‌کم تاریک می‌شد. علی و مریم از شیشة اتوبوس. گله‌های 
گوسفند و بز را می‌دیدند که همراه با جوپانها به روستاها برمی‌گشتند. 


۱۷ 


ساعت نزدیک ٩‏ شب بود که اتوبوس در کنار یک مهمانخانه توقف 
گر اتد یه ساف ان کته جز ایتجا یک بات توت من کی با هام 
بخوريم و نماز بخوانیم. 

مسافران هبه وضو گرفتند و در مسجد مهمانخانه به نماز ایستادند. 
مادر ی رگا گفت: بادتان باشد که نماز مسافر شکنبته اسنت. مریم گفنته کر 
نماز هم کی اش آقای هاشمی دیا کی نه عرزبزم؛مقصود این 
است که مسافر باید نمازهای حهار رکعتی را دو رکعت بخواند. 

بعد از شام بحه‌ها همراه با پدر از مهمانخانه خارج شدند. شب بود و 
نور ماه همه جا را روشن کرده بود. از بیابان. نسیم خنکی می‌وزید. 

آنها سر گرم صحبت بودند که کمک راننده فریاد زد: «مسافران تهران 


1۸ 


بر سشها: 


۱ - فرق زندگی روستایی با زندگی ابلی جیست؟ 
۲ س شغل بیشتر مردم ده حست؟ 
۳ مس خفقیتا ده نیشتر است با شنهر؟ 


۱ - نام پنج محصول را که روستانیان تولید می‌کنند بنویسید. 

۲ - در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید کدام محصولات کشاورزی 
بیشتر تولید می‌شود؟ 

لاس ایا در روستاها علاوه بر کشاورزی و دامداری, شغل دیگری شم 


ظیست ؟ 


۱۹ 


عبور از اصفهان 

اتوبوس بار دیگر به راه افتاد. اندکی بعد. نور چراغ اتوبوس به تابلوی 
بر کی افتاد که در کنار جاده بودو روی آن بو سته شده بود؛ «ابتدای راههای 
استان اصفهان». 

طاهره خانم گفت: استان فارس تمام شد و حالا وارد استان اصفهان 
سسا نج 

علی گفت: استان بعنی چه؟ 

طاهره خانم جواب داد: په مجموعهٌ حند شهر و تعدادی روستا که در 
یک منطقه باشند استان گفته می‌شو د. 

تور رک ی ھر هر ابتتان مر کر آن استان است. لا شیراز 
مر کز استان فارس و اصفهان مر نز استان اضفهان است. هر استان دازای 
آب و هوا و محصولات کشاورزی مخصوصی است و زندگی مردم استانها 
نیز تا اندازه‌ای با هم فرق دارد. 


جمهوری اسلامی ایران 


5 
وچ 


طاهر ۰ خائم گفت: فسا یت و حهاز استان. اما در روز نامه نو سته پود 
ممکن است در اینده تعداد استانها تغییر کند و بعضی از استانهای بذرگ دو 


۳۱ 


اسثان شود 

کم کم بیشتر مسافران به خواب رفتند. علی و مریم هم خوابشان برد. 
ساعتی بعد اتوبوس به‌شهر اصفهان رسید. بجه‌ها از خواب بیدار شده بودند 
و به خیابانهای شهر نگاه می کردند. رودخانهٌ زاینده‌رود در نور ماه پیدا بود. 
اتوبوس از روی یکی از پلهای آن عبور کرد. علی از دیدن رودخانه در وسط 
شهر تعجب کرد. آقای هاشمی گفت بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا در کنار 
رودخائه‌ها فرار دارند. حون زندگی انسانها و کشاورزی آنها به آب بستگی 
دارد. مردم از روز کار قدیم نخستین شهرها و روستاها رادر کار رودخانه‌ها 
ساخته‌اند. 

مادر بزرگ گفت:نشنیده‌ای که می گو بند ((شر جا أت هست اآبادی است». 

طاهره خانم گفت : بحه‌ها می‌دانید که اصفهان یکی از شهرهای نزرگ 
ايرا اس و فده آن سار فقال و با ایمان هستند. آثار تاریخی و صنایم 
دستی اصنهان بسیار دیدنی است. علی و مریم دوست داشتند در اصنهان 
ساده شو ند و شهر را تماشا کنند؛ اما امرس برو قاق رارک کرد 


۲ 


بر سشسها: 
۱ - استان یعنی حه؟ 
۲ بزّر ریق شهر هر استان چه نام دارد؟ 
۷ ايان فعلا چند اتان داز 
؟ - نام رودخانه‌ای که از شهر اصفهان می‌گذرد جیست؟ 


1 تعلیفب شس 


۱-منطقه‌ای که شما در آن زندگی می‌کنید در کدام استان قراز دارد؟ 
مر کر آن استان فحاست؟ 
۲ - چرا ممکن است در آینده تعداد استانهای ایران تفییر کند؟ 


۳ س نقشه ایران را در دفتر خود بکشد. 


1 


سحر گاه در نم 

نزدیک صبح آتوبوس به‌شم رسید. مادر بزرگ» علی و مریم را از خراب 
یداد کرد نا نهر اقرا تماشا کنند. وقتی حشم مریم به گنبد و گلدسته‌های 
زیبای حرم افتاد از آقای هاشمی پرسید: پدر جان اینجا زیارتگاه کیست؟ 
اقا هاشمی گفت: دخترم اینجا مزار حضرت معصومه علبهاسلام است. 
حضرت معصومه, خواهر حضصرت رضا علیه‌الستلام و یکی از زنان بزر گوار و 
برهی گار اسلام است. مردم از همه جا برای زیارت مزار این ین نانوی آر جمند 
به قم می‌آیند. 

جمعیت فم بیش از حهارصد هزار نفر است و هوای آن بفنیا گرم 
است. شهر قم, هم در نظر مردم اران و هم در نظر مردم سایر کشورها 
الام اهمیت بسیار دارد. در این شهر مدرسه‌های پزرگی وجود دارد که در 
آنها استادان و دانشمندان علوم اسلامی به طلیه‌ها درس می‌دهند. هم‌اکنون 
هز اران نفر از جوانان کشور ما و بعضی کشورهای دیگر اسلامی در این 
مدرسه‌ها درس می‌خوآنند. بسپاری از روحائیون و علمای بزرگ دینی ما 


۳۳ 


مریم از همه‌جا برای زیارت این بائوی ار جمند به قم می‌آیند. 


در قم زندقی می کنند. امام خمینی هم در همین شهر به طلاب علوم دینی: 


درسهای دینی و درس اخلاق می‌آموختند و مبارز؛ خود را نیز با حکومت 


۲۵ 


ارت جر سال هزازو سیصئو جهلیو یک اق سین جا آغاز کرد 
روحانیون و مردم قم هم به بیروی از امام خمینی برای پیروزی انقلاب 
اسلامی فداکاری بسیار کردند, به همین دلبل, شهر قم را گاهی شهر «خون و 
قیام» نیز می‌نامند. 

سحرگاه بود. سبیده سحر هوا را اندکی روشن کرده بود. صدای ادان 
صبح از همه جا به گوش می‌رسید. مادربزرگ زیر لب دعا می‌خو اند. آتوبوس 
در برون شهر فب در کنار یک مهمانخانه توقف کرد و مسافران نماز صبح 
خو ند ند. 

وقتی اتوبوس دوباره حر کت کرد» بحه‌ها ز شيشهٌ ماشین به بیابان نگاه 
می‌کردند. اندکی بعد خورشید طلابی رنگ را دیدند که آرام آرام از افق 
مشرق بیرون می‌آمد و دشت و صحرا را روشن می کر د. منظره متنا E‏ 


ابو دم 


۳۶ 


۳ 


رت EET‏ ۰ 
مردم برای زبارت مزار چه کسی به شهر قم می‌آیند؟ 


سر ۱ ۳ 
چه کسانی در مدرسه‌های بزرگ شهر قم درس می‌خواننده 
۳۲ - امام خمیتی در شم جه درسهایی می‌دادند؟ 


۱ ۱ SEU ۱ ار‎ f 
بارزه امام خمینی برای پیروزی انقلاب اسلامی در جه سالی و‎ 


در کجا آغاز شد؟ 


اق 3 


۱ س نام دو تقر از زنان باایمان و بزرگ اسلام را بنویسید: 
۲ ت جرا ثنهر قم .را کاهی شهر «خون و فام می‌نامند؟ 
۲ عکس خورشید را هنگام بیرون آمدن از افق در دفتر خود 


۳۷ 


اطاعت از قانون 

اتوبوس همحنان به بیش می‌رفت. هوا روشن بود و علی که از پنجره به 
جاده نگاه می‌کرد. جشمش به خط سفید وسط جاده افتاد از بدر سر سید: 
یاباجان این خط برای جیست! 

آقای هاشمی گفت: این خط برای آن است که اتوبوس ما از وسط جاده 
به طرف دیگر ر ود و ماشینهابی که از روبه‌رو می‌آیند به طرف ما نبایند و 
تصادف نکنند. 

مریم گفت: این خط را جه کسی کشیده است؟ 

بدر گفت: این خط را ماأموران آدارة راء کشیده‌اند.. رانندگان باید به 
علامتهای راهنمابی توجه داشته باشند و مقررات رانندئی را رعایت کنند. 

البته مقررات راهنمایی و رانندگی فقط مخصوص رانندگان نیست 
دیگران هم که بیاده حر کت می‌کنند بايد به مقررات توجه داشته باشند. 
مخصوصاً شما بحه‌ها وقشی به مدرسه می‌روید و از خی بان عبور می‌کنید باید 
مواظب خود باشید. 


۳۸ 


علی.... چشمش به خط سفید وسط جات افحاد. 


فقررات برای حفظ نظم جامعه است. ماء نه تنها هنگام حر کت در کو جه 
و خیابان. بلکه در همه کارها باید از قانون اطاعت کنيم. کسانی که از فائون 
سرپیجی می کنند. شم به خود و هم په دیگران زیان می‌رسانند. 

مسافران کم‌کم به تهران نزدیک می‌شدند. شهر بزرگ تهران از دور 


۳۹ 


بیدا بود. بر بالای تهران سباهی دود ماشینها و کارخانه‌ها دیده می‌شد. 

در تهران. علی و مریم همراه با ندر و مادر و مادر پزرگ سوار تأکسی 
شننتد. ندز علی: تشاتی خانة خالة علی را به راننده داد تا آنها را به آنجا پبرد. 
در خیابانهای تهران صدای ماشینها و دود انها همه را خسته کرده بود. 

آفای هاشمی گفت: تهران شهر شلوغی اتد هن هر گر دوست دارم 
در تهران زندگی کنم. 

راننده برای بیدا کردن منزل خالة علی به خیابانها و کوچه‌ها نگاه 
می‌کرد. اما نام بعضی از خیابانها نوشته نشده بود و پیدا کردن نشانی مشکل 
نف 

سرانجام به‌مقصد رسیدند. طبه خانم. خاله علی منتظر آنها بودو از 
دیدن آنها خوشحال شد و به همه خوشامد گفت. جواد آقا که شوهر خالۀ علی 


بود گفت: شما خسته شده‌اید » بهتر اممخ گنوی امد ات کته 
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۳ نت تب ۳ اة سر جي از مقررات یب یس ؟ 
۳ چرا آقای هاشمی دوست ندارد در تهران زندگی کند؟ 


۵ - چرا پیدا کردن نشانی منزل خالة علی مشبکل بود؟ 


۲ جرا بعضی از مردم از قانون اطاعت نمی کنند؟ 


۳ - دودی که بر بالای شهر تهران دیده می‌شد از کجا به وجود آمده 


بود 


۴ نام کوچه یا خیابانی که منزل شما در آن است جیست؟ آیا این ناء 


در ابتدای ان لھ سسته یلع ات۲ 


۳١ 


AS a FON‏ مرن ی رین ییا بای و 
شرح داده‌آیم. در یک ستون که به رنگ قرمز است خطرها نوشته شده و در 
ستون دیگر که به رنگ سبز است؛ راه جلو گبر ی از خطر بیان شده است. این 
مقرّرات را مطالعه کنید و نقاشی یکی از خطرها را در دفتر خود بکشید و راه 


جلوگیری از آن خطر را در مقابل آن بنویسید: 


۳ 


راه جلو گیری 
س از درخانه پا ازدر دبستان یک باره 
به ميان کوجه و خیایان ندوید. 


خطر 
۲ س تصادف پا وینتایل تقلبه 
(اتومبیل. کامیون, اتوبوس. 
دور خه. موتوسبکلت: هيج وقت در سواره‌رو که محل 
حرکت اتومبیلهاست راه نروید. 
همشه از پیاده‌رو حر کت کنید. 
در کوچه و خیابان بازی نکند. 


گاری £ حاریایان. 


- در خیایان هميشه از محل 


٣‏ اس تضادت ۲ وستایل نقلبه هنگاه 


عبور از خیابان. 
وقتی که می‌خواهید از خیابان 
عبور کنید اول په سمت حپ نگاه 
کشسد, ار اتومییل نیامد تا وس 
بروید. بعد به سمت راست نگاه 
س نترسید. اگر نمی‌دانید چه باید 


بکنبد در جای خود باستید. 


خطر | راه جلو گیری 


۶ تصادف با وسایل نفله هنكام | | وفتی که می‌خواهد از یک ا 
عبور از جهارراهها. چهارراه به طرف دیگر بروند 


صبر کنید تا حراغ سبز روبه‌روی 
شما روشن شمود. وفتی که جرا 
سبز روشمن شد از محل خط کنمی 
سده عبور کنید و به طرف دیگر 
خیابان پروید. 

وفتی که جرا ع روبه‌روی شما قرمز 
است هرگز از خیابان عبور نکنید. 


س هبح وفت برای عبور از خیابان 


ندو ید 


جند علامت راهنمایی, که شنانحتن آنها برای شما لازم است. ‏ - 


۳۶ 


am 


جراد آقاگفت... ما هم سی می‌کنیم دستگاههای جس ETE‏ 
کار گاه صنعتی 
مک ماک وی بیدا یس تسوا 
باز گشت. بعد از خوردن ناهار, علی پرسید: جواد آقاء شغل شما جیست؟ 
جراة اقا گفت: علی چان سح یک کارگاد کرک ریخدری و 
تر اشکاری دارم, 


علی پرسید: ریخته گری و تراشکاری یعنی چه؟ 


۳۷ 


جواد آقا گفت: بايد تو را به کارگاه ببرم تا از نزدیک برایت توضیح دهم. 

على خوشحال شد و به آقای هاشمی گفت: بدر جان اجازه می‌دهی من 
همر اه جواد آقا به کارگاه بروم. افای هاشمی گفت: بله, البتّه» خیلی هم خوب 
است. طاهره خانم گفت: مواظب باش لباسهایت کثیف نشود. 

ساعت نز دیک سه بعدازظهر بود که علی و جواد آقا به کار گاه رسیدند. 
در کارگاه جواد اقا لباس کار پوشید و علی را به شریک خود احمد آقا 
اه زین 

کارگاه در قسمت داثیت. رخته‌گری و تراشکاری. در قسمت 
ریخته‌گری, فلزات را در کوره‌های داع ذوب می کردند و بعد فلز گداخته را 
در قالبهای مخصوصی می‌ریختند تا پس از سرد شدن به شکل همان قالبها 
درآید. در قسمت تراشکاری, قطعه‌های آهن و فولاد را به دستگاههای تراش 
می‌بستند و می‌تراشیدند و به شکلهای مختلف درمی‌آوردند. 

علی در حالی که با دقّت به دستگاهها و طرز کار انها نگاه می‌کرد به 
جرخ بزرگی که به دستگاه بسته شده بود اشاره کرد و گفت: این چیست؟ 


۳۸ .فلا گداخته را در قالبهای عخصوصی می‌ريختند. » 


جواد آقا گفت: این جرخ»قسمتی از یک دستگاه است که در کشاورزی 
از آن استفاده می‌کنند. قبلاً این دستگاهها را از کشورهای خارجی می‌خر یدند 
اما حالا ما خودمان آن را در اینجا می‌سازيم. همان‌طور که کشاورزان ما با 
کشت و کار خود. برای ما مواد غدایی تولید می‌کنند و ما را از کشورهای 
خارجی بی‌نیاز می‌سازنده‌ما هم سعی می کنیم دستگاههای صنعتی را در داخل 
کشور بسازیم تا برای خریدن آنها به ییگانگان محتاج نباشیم. احمد آقا که دز 
کنار جواد آقا استاده بود رو به علی کرد و گفت: انشاءاله در آینده به کمک, 
شما جوانان, جمهوری اسلامی ما دیگر محتاج کشورهای خارجی نخواهد بود. 

جواد آقا. بشت یکی از دستگاههای تراش ایستاد و مشغول کار شد. 
علی نیز در کارگاه قدم می‌زد و دستگاهها و ابزارهای مختلف را تماشا 
می گرد. 

نزدیک غروب بود که آنها به خانه باز گشتند. بازدید از کار گاه برای 
علی خیلی آموزنده بود. او در منزل آنجه را که دیده بود برای مریم تعربف 
کرد 


f 
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۱ س شغل شوهر خاله علی چه بود؟ 

۲ - در کارگاه ریخته‌گری جه‌کار می کنند؟ 

۳ س تراشکاری یعنی جه؟ 

۴ دستگاهی که جواد آفا در کار گاه خود می‌ساخت قبلا حگونه 
تهیه می‌شد؟ 


۵ - احمد آقا په علی جه گنت؟ 


١‏ س چه فرقی میان شغل پدر علی و شغل جواد آقا وجود دارد؟ 

1 س نام دو کالا و با دستگاه را که در ځانه با مدر سه شماهست و از 
کشورهای خارجی خریده شده است بنویسید. 

۲-چرا علی برای رفتن به کار گاه جواد آقا از پدر اجازه گرفث؟ 

۴ کشاورزان حگونه می‌توانند نیاز کشور ما را به کشورهای 
خارجی کم کنند؟ 


۳۱ 


بهشت‌ز هرا 


به یک موزه بروم و در آنجا از چیزهای قیمتی دیدن کنم اما فکر می‌کنم 
بهشت زهرا از همه موزه‌ها بهتر باشد جون ارزش شهیدان از همه‌حیز بیشتر 


ات 


منظره مزار شهیدان هم پادکوه و هم غم‌انگیز بود. 


طبه خانم گفت امام خمینی هم روزی که پس از پانزده سال دوری از وطن به 
ابران بازگشتند از فرودگاه به‌بهشت زهرا رفتند و برای شهیدان هفده شهر یور 
و سایر شهیدان انقلاب اسلامی دعا کردند و فاتخه خواندند. مادربزرگ 
گفت امام در همان روز در بهشت زهرا برای مردم سخنرانی هم کردند. 
ساعت نزدیک ۵ بعداز ظهر بود که به بهشت زهرا رسیدند. بهشت زهرا 
خیلی شلوغ بود. جمعیّت زیادی از مردم در کنار مزار شهیدان دیده می‌شدند. 
بر بالای مزار بسیاری از شهیدان پرچم جمهوری اسلامی ایران بر افر اشته 
بود. عکس بسیاری از ناسداران و برادران ارتشی که در راه اسلام و دفاع از 
انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده بودند به چشم می‌خورد. در گوشه و 
کنار. گلهای سرخی به رنگ خون از خاک سر برآورده بود. منظرة مزاز 
شهیدان هم باشکوه و هم غم‌انگیز بود. خانواده هاشمی در حالی که اشک در 
حشمانشان حلقه زده بود برای شهدان فاتحه خواندند. طاهره خائم گفت 
بیائید با شهیدان پیمان ببندیم که ما هم مانند آنها از اسلام و جمهوری اسلاهی 


FF 


در قسمتی از مزار شهیدان, جمعیت زیادتری دیده می‌شد. على پرسید 
اتا کجاست؟ جواد آقا گنت آنا مزار شهید مظلوم ایتاله بهشتی و 
هفتادودوتن از پاران اوست. مزار ریس جمهور شهید. رجانی و نخست‌وزیر 
شهید. دکتر پاهتر هم انجاست. همه به آنجا رفتند. مردم دعا می‌خو اندند و 
شعارهای انقلابی را با صدای بلند تکر ار می کر دند. عده‌ای از دانش‌آموزان 
هم که با مربیان خود به بهشت زهرا آمده بودنده‌در صفهای منظم سرودهای 
انقلایی می‌خواندند. پس از آن به زبارت مزار آیت‌اله طالقانی و شهید دکتر 
حمران رفتند و برای انها و سایر شهیدان اسلام فاتحه خواندند. 

نزدیی غروب بود که خانواده هاشمی بهشت زهرا را تر ک کردند. باد 
ملایمی می‌وزید و صدای قران از دور به کوش می‌رسید. علی پشت سر 
دیگرآن و فدری دور تر از انها قدم , پرمی‌داشت ت. عکس شهیدان و ياد آنها 
لحظه‌ای از خاطرش دور نمی‌شد و با خود فکر می‌کرد جگونه می‌توان راه 


شنهیدان را ادامه داد 


۳۵ 


۱- جرا آقای هاشمی فکر می کرد بهشت زهرا از همه موزه‌ها بهتر 


اس 


۲ وقتی امام خمینی به ایران باز گشتند از فرودگاه به کجا رفتند و 
حه کردند؟ 

۳ ہے طاهره خانم بر سر مزار شهیدان حه گفت؟ 

۴ س شهیدان. جان خود را در حه راهی فدا کرده‌اند؟ 

۵ - هنگام ترک بهشت زهرا. علی با خود چه فکری می‌کرد؟ 


سس ی سس کسر د سے 
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۱- ایت‌الفه بهشتی و هفتادردوتن از باران او حگونه شهید شدند؟ 

تایا محله اش که گنها زندگی می کنید قسی را عی فشاسید هدر 
راه انقلاب و دفاع از میهن اسلامی شهید شده باشد؟ اگر 
می‌شناسید نام او را بتویسید. 


۳ س نف انظر ننا حگو نه می‌توان راه شهیدان را ادامه داد؟ 


۴۶ 


نماز جمعه تهران 

روز جمعه, همه صبح زود از خواب پرخاستند. پس از نماز و صبحانه 
اقای هاشمی گفت: چه خوب است که امروز همه به نماز جمعه برویم. من 
شنیده‌ام که نماز جمعه تهران خیلی باشکوه است. همه موافقت کردند و 
نزدیک ساعت ده صبح از منزل خارح شدند. 

وقتی به محل برگزاری نماز جمعه رسیدند , علی از دیدن آن جمعیّت 
زیاد متعجب شده بود. در انجا بعضی از جوانان کتاب و روزنامه و مجله 
می فر و ختند. 

نزدیک ظهر , امام جمعه به خواندن خطبه مشفول شد. مردم در کنار 
هم و در صفهای متظم: ساکت تسه ودند و گوش می کر دند. عده‌ای که اد 
بلند گوها دور بودند. برای شنیدن سخنان امام جمعه از رادیو استفاده 
می گر دید. 

امام جمعه می‌گفت: ای مردم انقلاب اسلامی ما با سه جیز پیروز شد. 
اول ایمان به خداء دوم رهبری امام خمیتی و سوم وحدت مردم. اکنون نیز ما 


۳۷ 


باید برای حفظ انقلاب و ادامة آن این سه جیز را فر آموش نکنیم. مردم پس از 
شنیدن این سخن همگی تکبیر گفتند. 

وقتی نماز به پایان رسید, مردم در حالی که شعار می‌دادند. از هر طرف 
به سوی خانه‌های خود به راه افتادند. خانواده علی و خانواده خالة او برای 


۴۸ 


رفتن به خانه منتظر انوبوس بودند. اما راننده یک ماشین سواری که او هم از 

نماز جمعه پرمی گشت. آنها را سوار کرد و رایگان به مقصد رساند. 
شب. وفتی همه در خانه بودند» تلویزبون مر اسم نماز جمعه را نشان داد. 

مریم گفت: امروز من هر جه نگاه کردم؛ واش ار جمعیت را با کب 


۳۹ 


۵ 


پرسشها: 
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خانواده هاشمی زوز حمعه دز تهران, عحا رفتند؟ 
تا و 


۲ - عده‌ای که سخنان امام جمعه را از بلندگو نمی‌شنیدند از چه 


وسیله‌ای استفاده می کردند؟ 


۱ اس تاد E‏ ی 
بر گزاری آن را پنو سسید. 
ا جرا رائنده‌ای که خاتوادة هاضمی وا به مقضند رنائد از آنها پول 


نگرفت؟ 


۳ - روزنامه, مجله, کتاب, رادیو و تلویزیون برای مردم جه فایده‌ای 


ذار د 


۴ جه کسانی در خانوادهٌ شما روزنامه» مجله و کتاب می‌خوانند؟ 


کاخهای طاغوت (۱) 
عصر روز جمعه طبه خانم گفت:جطور است امروز به سعدآپاد برو سم 
و از کاخهای طاغوت دیدن کنیم. مادربزرگ گفت: تماشای کاخها حه 
فایده‌ای دارد؟ من, هم از طاغوت و هم از کاخهای او بیزارم. آفای هاشمی 
گفت:مادرجان فایدهُ دیدن این کاخها این است که مردم می‌فهمند کسانی که 
بیش از انقلاب اسلامی بر ایران حکومت می کردند حه اندازه ستمکار و 
غارتگر بودند و از مال ملت چه ثروتی برای خود می‌اندوختند. من شنیده‌ام 
کاخهای طاغوت را به صورت موزه درآورده اند و مردم دسته دسته می رو ند و 
تماشا می‌کنند. مادربزرگ گفت بسیارخوب. من هم موافقم. 
همکی براه افتادند و س از ساعتی به شعذ‌آیاد رتسدند. ستمذایاد باع 
بسیار بزرگی بود که در شمال تهران در پای کوههای شمیران قرار داشت. با 
آن که تابستان بود و هوا بسیار گرم بود. هوای آنجا مثل هوای بهار لطیف و 
خنک بود. رودخانه‌ای که از کوههای شمیران سرازیر می‌شد از وسط باغ 
می دشنت 
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سعدآباد به اندازه‌ای بزرگ بود که دیوارهای اطر اف آن پیدا نبود. مردم 
رای دیدن کاخها سوار مینی‌بوس می‌شدند و یک نفر راهتما برای آنها 
تو ضیح می‌داد. 

راهتما می‌گفت در این باغ هجده کاخ وجود دارد که بعضی از آنها 
مخصوص خود طاغوت و بعضی دیگر مخصوص خواهرها و برادرها و 
بخّه‌های او بوده است. مینی‌بوس در مقابل یکی از کاخها توقف کرد و مردم 
برای تماشا به داخل ساختمان رفتند. سالنهای وسیع و جلجراغهای بزرگ و 
مبلها و مبزها و فرشهای گران‌قیمت چشم همه را خیره کرده بود. ظرفهای 
غذاخوری و فاشقها و حنگالها از طلا و نقره بود. 

مجسمدهای کوچک و بزرگ زیادی دیده می‌شد که بیشتر آنها از مرمر 
و طلا بود. تابلوهای نقاشی گران‌قیمت همه‌جا روی دیوارها به حشم 
می‌خورد. راهنما می‌گفت که گچ‌بری سقف یکی از سالنها, چندین سال طول 
کشیده است. در یکی از سالنها فرش بسیار بزرگی بود که خیلی ظریف بافنه 
شده بد: طول این فریی ۱۸ متر و عرطض آن ایر فرت غیر از فرشهای کاخ 


و 


که در ایران بافته شده بود تفریباً همه وسایل کاخ را از خارج خریده بودند. 

همه کسانی که این منظره را می‌دیدند از این همه تجمل و اسراف تعجب 
کرده بودند. راهنما گفت توجه داشته باشید که شاه و اقوام او معمولاً در 
اینجا زندگی نمی‌کردند. جواد آقا گفت :پس کجا زندگی می‌کردند؟ راهنما 
جواب داد آنها در شهر تهران چندین کاخ دیگر هم داشتند و در سال فقط چند 
روز به اینجا می‌آمدند. علاوه بر این هجده کاخ که در بخ با است خانو اده 
طاغوت قر نکر جافای. انران: نید مائتد واصبر » تهر + بایلس, 
گرح » مشهد » شیراز و جزیره کیش کاخهای بزر کی داشتند. در خارج از 


ایران هم در بسیاری از کشورهای خوش آب و هوا کاخ داشتند. 


۵۵ 


بر سشها: 


۱ - دیدن کاخهای طاغوت حه فانده‌ای دارد؟ 


۲ طاغوت و ستکان او در تمد باد حند کاخ داشتند؟ 


۳ شاه و اقوام او كر سال فقط حند روز در سعدآباد زندگی 


می کردند؟ 


4 
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اأ حت حرا فادریزرگ اڑ دندشن کاخهای طاغوت بر ار بود؟ 
موافقت کرد؟ 


۳ جرا وسایل کاخهای طاغوت از خارج خریداری شده بود 


ن 


کاخهای طاغوت (۲) 

همه سر گرم تماشا بودند که ناگهان عکس بزرگی روی یکی از دیو ارهاء 
توجه آنها را به خود جلب کرد. این عکس که پس از پیروزی انقلاب در کاخ 
نصب شده بود گرشه‌ای از زندگی فقیر ان مردم محروم ایران را نشان می‌داد. 
اقای هاشمی گفت:ببینید در حالی که بسیاری از مردم ایران حتّی یک اتاق 
نداشتند تا خود را از سرما و گرما حفظ کنند و از آب و برق و بهداشت 
محروم بودند. شاه و خانواده او در کجا زندگی می‌کردند. خانواده سلطنتی 
این کاخها را از پول ملت محروم ابران می‌ساختند تا سالی حند روز در آنها 
استراحت کنند, اما سیاری از مردم کشور ما و مخصوصاً روستایان 
زحمتکش, خوراک و پوشاک و حمام و مدرسه و راه و درمانگاه نداشتند. 

مادربزرگ به علی و مریم گفت:شما بحه‌ها نمی‌دانید که خانواده 
سلطنتی چه ظلمی به مردم می‌کردند. همۂ این کاخها و ثروتها را با زور به‌دست 
آورده .بودند: آنها ایران را خراب کردند نا کاشهای خند را آباد کنند. هم 
شاهانی که در گذشته بر مردم ايران حکومت می‌کرده‌اند ظالم و غارتگر 


5۷ 


ناگهان عکس بزرگی روی یکی از دپوارها ترجه آنها را به خود جاب کرد 


يد 
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همه این کاخها و نرو‌تها 


را پا روز بفادست اور شه نو ڈیف 


را عراب کردند تا کاخهای غود را آباد کتسد 


بوده‌اند. خدا را شکر که نظام شاهنشاهی سرنگون شد و در کشور ما حکومت 
جمهوری اسلامی نف جود. امد طاهره خانم گفت: بايد همه شاهان و 
فرمانروایان زور گوی دنیا از سرنوشت طاغوت عبرت بگیرند. جواد آقا گفت: 
این رهیری امام خمینی بود که ما را از شر این ستمکاران فاسد نجات داد. 
امام خمینی بارها فررمو ده‌اند: «مملکت مال زاغه‌نشینان است» و نیز در ملاقات 
با مردم محروم فرموده‌اند یک موی شما بر همه آن کاخ‌نشینها ترجیح دارد. 

خاتواده هاشمی آن روز فقط توانستند از دو کاخ دیدن کنند. و فتی هوا 
رو به تاریکی می‌رفت و آنها سعدآباد را ترک می کردند. علی په مریم می گفت 
حالا می فهمم آن شهیدانی که دیروز در بهشت‌زهرا دیدیم برای چه شهید 
شده‌اند. آنها جان خود را قدا کردند تا این ستمکاران غارتگر را از کشور ما 
بیرون کنند و به‌جای حکومت شاهنشاهی, حکومت اسلامی بوجود آور ند. 
اکنون وظفة ما این است که جمهوری اسلامی را حفظ کیم و نگذاریم 


س 
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١‏ عکسی که توجه همه را به خود جلب کرد چه جیزی را نشان 


می‌داد؟ 
ے اقا ایی با دیدن عکس د گفت؟ 
۳ - امام خمینی در ملاقات با مردم محروم جه فر موده‌اند؟ 
۳ - شهیدان انقلاپ اسلامی حان خود را برای حه فدا کرده‌اند؟ 
۵ - به نظر شما اکنون وظیفهٌ ما جیست؟ 
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۱ - طاغوت و اقوام او ثروت زياد خود را جگو نه ب‌دست 
اوزده بو دنلد؟ 
۲ ے طاغوت به جه سر نوشتی دحار شد؟ 
۳ جرا شاهان و فرمانروایان زورگوی دنیا باید از سرنوشت 


طاغوت عبرت بگیرند؟ 


۳۱ 


در راه مشهد (۱) 
روز شنبه, روز حرکت به سوی مشهد بود. صبح زود خانواده هاشمی. 
٣‏ از خداحافظی با جواد آقا و طنبه خانم که برای بدرقهٌ آنها آمده بودند 
سوار انو وس شندند ی تهران زا ترک کردند اقای هاشمی گفت بحه‌ها 
می‌دانبد ما به کدام طرف می‌رویم؟ علی جواب داد به طرف شمال ابران, آقای 
هاشمی گفت آفرین. مریم پرسید: بدرجان مگر مشهد در شمال ایران است؟ 


آقای هاشمی گفت نه, مشهد در شمال شرقی ایران استما اول به طرف 


جاده از سیان کوههای کوتاه و بلند زیادی می‌گذشت. 


شمال و بعد به سمت مشرق می‌رویم تا به مشهد برسیم. 
بچه‌ها با کنجکاوی از شیشه‌های اتوبوس به بیرون نگاه می کر دند. جاده 
از هيان کوههای کوتاه و بلند زیادی می‌گذشت . قدری که از تهر ان دور 
شدند حشم همه به کوه بلندی افتاد که قله آن بوشتیده از برف بود و در بالای 
آن ابر سفیدی حلقه ژده. بود. طاهره خانم گفت بخه‌ها این له دماوند است. 
کوه دماوند از همه کوههای اران بلندتر است 


طافره‌خانم گفت... اين قله دماوند است. 


همه جا مزرعه‌های سبز و خرم پیدا بود. کم کم درختان بیشتری در دو طرف 
جاده دیده می‌شد. بعد از مدتی به جایی رسیدند که کوههای اطراف جاده پر 
از درخت بود. مادربزر گ به کوهها اشاره کرد و گفت بجه‌ها جنگل را تماشا 
کنند. علی و مریم که تا آن وقت جنگل ندیده بودند از تماشای آن .لت 
می‌بردند. اتوبوس پس از عبور از یک جاده کوهستانی به شهر آمل رسید. 
آقای هاشمی گفت ما حالا در استان مازندران هستیم. اتویوس از خیابانهای 


شهر آمل گذشت و دوباره منظره‌های زیبای اطراف جاده پیدا شد. در کنار 


علی و مریم که تا آن وقت جنگل ندیده پودند از تماشای آن لذت می‌بردند. 
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جاده»مز رعه‌های پهناوری دیده می‌شد که رنگ سبز قشنگی داشت. طاهره 
خانم گفت: اینها مزرعه برنج است. مریم پرسید چرا در کازرون برنج 
نمی کارند؟ طاهره خانم جواب داد برای اینکه آب و هوای کازرون که در 
چنوب ابران است با آب و هوای شمال فرق دارد. آب و هوای شمال معتدل 
است. یعنی در تابستانها زیاد گرم نمی‌شود و در زمستانها هم خیلی سرد 
نیست. در شمال باران زیاد می‌بارد و رودخانه‌های بزرگ و کت فراوانی 
وجود دارد. این ابرهایی که در آسمان می‌بینی: از بخار شدن آب دریای خزر 
که در شمال ابران فرار دارد. درست می‌شود. خاک زمین‌های شمال به علت 
معتدل بودن هوا و زیادی باران هميشه مرطوب است و برنج در زمین مرطوب 
میز و بل اب و هوای کازرون و بسیاری دیگر از جاهای کشور ما گرم و 
خشک است و به همین سبب برنح که په آب زياد احتیاح دارد در آنجاهاء 
کاشته نمی‌شود. در شمال علاوه بر برنج. جای و پنبه هم زباد کشت می‌شود و 


پاغهای مر کبات هم فراوان است: 


۶۵ 


۱ - مشهد در کدام سمت ایران است؟ 

۲ نام پلندترین کوه ايران چیست" 

۳ - در جاهایی که اب و هوا معتدل باشد تابستانها و زمستانها 
حگونه است؟ 

۴ ے حرا خاک زمینهای شمال مرطوب است؟ 


۵ - در شمال, غیر از برنج, چه محصولات کشاو رزی دیگری می‌ر و ید؟ 


تالیش شسب: 


٦‏ نظقه ای کہ خا ا قو ار 
دارد؟ 

۲ س آب و هوای منطقه‌ای که شمادر آن زندگی می‌کنید حگکونه است؟ 

۳- جرا قله دماوند. حتی در تابستائها هم بوشیده از برف است؟ 

۲۳- بر از استان مازندران, حه استان دیگری در شمال ایر ان قرار 


دارد؟ 


۶۶ 


در راه مشهد (۲) 

هنوز صحبتهای طاهره خانم تمام نشده بود که په باپل رسیدند. 
مادربزرگ گفت:در شمال جقدر شهرها به هم نزدیک است. آقای هاشمی 
گفت:در شمال پارندگی زیاد است و آب به اندازه کافی همه‌جا هست و در همه 
زمینها می‌توان کشاورزی کرد. به همین سیب مردم بسیاری در روستاها و 
شهرهای نزدیک هم » به کار و کوشش و کشاورزی مشغولند. مادر بزر ف 
گفت:جرا در اینجا سقف خیلی از خانه‌ها شیروانی | ست؟ آقای هاشمی گفت: 
چون در شمال و بعضی جاهای دیگر باران زیاد می‌بارد سقف خانه‌ها په 
صورت شیروانی است. بعنی شیب‌دار است و از ورقه‌های نازک اهن 
بوشیده شده است. بعضی از خانه‌ها را: نیز از حوب می‌سازند و سقف آنها را 

از شاخه‌های ناک درختان و ساقه‌های بر نج مي‌پوشانند. 
اند کی بعد اتوبوس از قانعشهر گذشت: بعد از قایمشهر. در یکی از 
روستاهای بین راه. گروهی از جوانان مشغول ساختن یک بل روی یک 
رودخانه بودند. طاهره خانم گفت: اینها از طرف جهاد سازندگی آمده‌اند. 


£ 


مریم گفت:من علامت مخصوص جهاد سازندگی را روی اتومبیل آنها دیدم. 
در کازرون هم جهاد سازندگی هست. آقای هاشمی گفت جهاد سازندگی در 
همه جای ایران و مخصوصا در جاهای دورافتاده به مردم محروم خدمت 
می کند. 

ساعتی بعد به ساری مرک استان مازندران رسیدند. ساری از همه 
شهرهابی که بحه‌ها آن روز دیده بودند .بزر کتر بود سس از عبور از ساری: 


جهاد سازندگی در همه‌جای: ایران.... به مردم محروم خدمت می کند. 
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ساعت در حدود یک بعدازظهر بود که اتوبوس در محل باصفایی نزدیک 
بهشهر توقف کرد. مسافران بباده شدند و ناهار خوردند و نماز خواندند. س 
از بهشهر به گرگان رسیدند. 

بعد از گرگان, اتوبوس وارد جاده‌ای شد که از وسط جنکل می گذشت. 
جنگل خیلی زیبا بود. درختان سر به اسمان کشیده بودند. هوا لطیف بود. 


پرندگان گاهی E,‏ شاخه‌ها اواز می خو اند ند ۳ کاهی برو از می کرردند. ۳ نار 
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جاده تابلویی بود که روی ان نوشته بود: «جنگل سرمايهٌ ملی است در حفظ آن 
بکوشیم.» همه منظرة زیبای جنگل را تماشا می‌کردندهاما مریم مرتباً سرفه 
می‌کرد. یکی از مسافران که نزدیک او نشسته بود سیگار می کشید و دود ان 
مریم را ناراحت کرده بود. مادربزرگ گفت:حیف نیست انسان به جای این 
هوای باک و لطيف» دود ښیځار بخورد؟ علی گفت : سیکار حیز بدی است: 


معلم ما در مدرسه. شررهای آن :را برای ما قرح داده است. 


اتویرس وارد جاده‌ای هد که از وسط جتگلی می گذشت. 


. 
۱ جرا در شمال سقف بسیاری از خانه‌ها را به صورت شیروانی 
می‌ساز ند؟ 
۲-جوانانی که از طرف جهاد سازندگی آمده بودند حه می کر دند؟ 
۳ نام مرکز استان مازندران حست؟ 
۴ - چرا مریم مر یا سید می‌کرد؟ 
۵ - مادربزرگ درباره سیگار چه گفت؟ 
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۱ - نام نزدیکترین شهری که در اطراف روستا یا شهر شما قرار 
دارد حست؟ 

۲- ایا در منطقه‌ای که شما در آن زندگی می‌کنید جنگل و جود دارد؟ 

۳ - جنکل حه فایده‌هایی دارد؟ 

۴ چگونه می‌توانیم جنگل را نگهداری کنیم؟ 


در راه مشید ( ۲) 
نزدیک غروب اتوبوس به ابتدای راههای استان خراسان رسید. در دو 
طرف جاده دیگر جنگل دیده نمی‌شد. اما مزرعه‌های وسیع گندم و چغندر قند 
بسیار بود. حوپانهاء کله‌های بزر گ گوسفندان را از صحرا به ده باز 
ا مرت س انار جان مرگد استان خر اسان کجامنت؟ آقای 
هاشمی گفت: مر کز استان خراسان شهر بزرگ و معروف مشهد است. مشهد 


دیگر جنگل دیده نمی ند اما عزر عدهای وسیم گننم... بسیار بوذ 


مردم از همه ایران و ساير کشورهای اسلامی برای زیارت به آنجا می‌آبند. 
استان خراسان از یک طرف با کشور افغانستان و از یک طرف با کشور 
شوروی همسایه است. کشاورزی و باغداری در خر اسان اهمیت بسیار دارد. 

اتوبوس از شهرهای بجنورد و شیروان و قوجان نیز گذشت و نزدیک 
مشهد در کنار یک پاسگاه پلیس توقف کرد. بر بالای پاسگاه نوشته شده بود: 


«پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران» علی پرسید: بدر جان مگر در 


راهها و جاده‌ها شم بلیس هست : اقای هاشمی گفت : بله, شمان طور که 


جوبانها گله‌های بزرگ گوسفندان را از صحرا به ده باز می‌گرداندند 


مأموران شهربانی از شهرها: نگاهبانی می‌کنند. مأموران ژاندارمری هم در 
بیرون شهرها از روستاها و جاده‌ها مراقبت می‌کنند. پلیس راه مواظب است 
تا اتومبیلها وناد ند نروند و رانندگان از قانون سربیحی نکنند. 

سر انجام در حدود ساعت دوازده شب بود که به مشهد رسیدند. 
گلدسته‌ها و گنبد حرم حضرت رضا عليه السلام از دور بیدا بود و نور قشنگی 
از بالای آنها در تاریکی شب بخش می‌شد. با دیدن این منظره همه خو شحال 
شدند و صلوات فر ستادند. 


گلدسته‌ها و حره حضرت رضا علیدالساام از دور بیدا بود 


هنگام بیاده شدن اقای هاشمی از راننده اتوبوس تشگر و خداحافظی 


۱ س مشهد. مرکز کدام استان است؟ 
۲ س استان خراسان با حه کشورهایی همسایه است؟ 


۳ - مأموران ژاندارمری چه وظیفه‌ای دارند؟ 


۳ س وظيفه پلیس راه جیست؟ 


تکلیف شب: 
۱ س جرا مشهد شهر مقدسی است؟ 
۲ استانی که شما در آن زندگی می‌کنید, با کدام استانها و یا با جه 
کشورهایی هسابه است؟ 
۳- چرا آقای هاشمی هنگام پیاده شدن از اتوبوس, از راننده تشک 
کرد 


۷ 


صبح روز یکشنبه, همگی وضو گرفتند و از مسافرخانه, به سوی حرم به 
راه افتادند. راه حندان دور بود و آنها پیاده می‌ر فتند. کنبد طلایی زیبای رم 
در نور آفتاب می‌درخشید. آقای هاشمی گفت با دیدن این گنبد په باد گنبد 


تین شو ند و فا فلسطین را آزاد کنند و قدس را از دست دشمنان اسللام نجات 


گنبد طلایی زیبای حرم در ور أفتاب می‌درخشید. 


بعد از جند دفیقه, به صحن رسیدند. در صحن جمعیت زیادی دیده 
می‌شند. کبوترهای قشنگ در هوا دور گنبد می‌حرخیدند. خانواده هاشمی 
همگی وارد حرم شدند. حرم پسیار شلوع بود. بوی گلاب در همه‌جا پیجیده 
بود. خادمان حرم با ادب و مهربانی. مردم را راهنمایی می‌کردند. در کنار 
مزار حضرت رضا که جمعیت. خیلی زیاد بود. جای زنها و مردها از هم جدا 
بود. مردم از شهری و روستایی و پیر و جوان مشغول زیارت بودند. بعضی به 


تنهایی و بعضی باهم دعا می خو اند ند, در اا شمه حر انسان زا نه باد خدا 


انشا الله ردری پر سب ۳۹3 مسلصانان.-.. قدس را تسات 3 قیسكت. 
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در کتایطانه عدا زیاس ... په خرائدن کتاب مشفول بودند. 


بعد از زیارت به مسجد گوهرشاد رفتند. مادربزرگ گفت:این مسسجده‌هم 
خیلی قدیمی و هم خیلی بزرگ و زیباست. آقای هاشمی گفت:بد نیست به 
دیدن موره و کتابخانه هم برویم. در کتابخانه عده زیادی در سالنهای مطالعه به 
خواندن کناب مشغول بودند. آفای هاشمی کفت:در این کتابخانه. کتابهای 
جاپی و خطی بسیاری نگهداری می‌شو د. قرا نها ی خطی کتا بخانه نیز زياد 
است که در قدیم به خط زیبا نوشته شده است. 


VA 


در این کتابخانه کتابهای جابی و خطی بسیاری نگهداری مشرد 


در موزه, اشیای دیدنی زیادی وجود داشت. جیزهای قدیمی پسیاری 
مانند فرش و سکه و اسلحه و ظرفهای گوناگون دیده می‌شد. در قسمتی از 
موزه. مدالهای قهرمانی تختی نگهداری می‌شد. على پرسید:تختی که بوده 
است؟ آقای هاشمی گفت:تختی یک ورزشکار معروف و پهلوان کشتی ایر ان 
و جهان بود. تختی دیندار و مرده‌دوست بود و حون به حضرت رضا 
علیه| لسلام خیلی علاقه داشت مدالهای خود را به موزه مشهد داده بود. تختی 
با حکومت طاغوت مبارزه می کرد و سر انجام در همین راه به شهادت رسید. 


۷۹ 


در قسمتی از موزه, مدالهای قهرمانی تختی نگهداری می‌شد. 
خانواده هاشمی, از برابر دانشگاه علوم اسلامی که در کنار حرم قرار 


ذاشت نس گذشتتد. ظهر دز سما فر خانه هر یم از طاهره خانم بر سید: ماد ر ڪان 


جه کسی امام رضا را شهید کرد؟ طاهره خانم گفت:حضرت رضا را ا 


مسموم کرد. در زمان حضرت رضا‌مآمون که مرد ستمکاری پود به زور 
حکومت مسلمانان را به دست گرفته بود و جون امام رضا با مأمون مبارزه 
می کر دند» وی آن حصر ت را فسهو د گرد ز رد شهادت رساند. 


2 پر 


پر سشها: 
۱ - آقای هاشمی با دیدن گنبد حرم حضرت رضا عله‌الستلام جه 
گفت؟ 
۲ خانواده هاشمی بعد از زیارت حرم, از جه جاهایی دیدن کردند؟ 
۲ تختی که بود و جرا مدالهای خود را به موزه حضرت رضا 
علیه‌السلام داده بود؟ 


۴ - جرا مامون, امام رضا علیه‌الستلام را به شهادت رساند؟ 


| او او ۳ 
1 
LÎ 2 17‏ 
لس 1 
a‏ یدح ۲ OI.‏ وه 


۱ س دشمنان اسلام که مسجداقصی را گرفته‌اند جه کسانی هستند؟ 

۲ مسلمانان برای آزادی فلسطین و قدس باید جه کار کنند؟ 

۳- ابا تافتون جیا از یک کتایتقانا عمومی. کل .یه امات 
گرفته‌اید؟ اگر گرفته‌اید. نام آن کتاب را بنویسید. 

۴ به نظر شما یک ورزشکار خوب باید حه صفاتی داشته باشد؟ 


۱ 


گم‌شدن مریم 

عصر روز یکشنبه خانواد؛ هاشمی دوباره به حرم رفتند. پس از زیارت. 
طاهر ه خانم گفت: خوب است قبل از رفتن به نیشابور. از بازار دیدن کنیم. 
من می‌خواهم قدری نبات و زعفران بخرم. 

باز ار شلو ع بود. نا گهان طاهر ه خانم متوجه شد که مریم همراه آنها 
نیست. با نگرانی از آقای هاشمی پرسید: مریم کجاست؟ آقای هاشمی گفت: 
وقتی وارد بازار شدیم با ما بود. علی گفت: گمان می‌کنم گم شده باشد. 

همه به جستجوی مریم برداختند اما از ار خبری نبود. طاهره‌خانم 
اراحت بود و ایی می‌گرد. آفای هاش گفت: نگران نباشید من چ او 
گفته‌ام هر وقت در جایی گم شد فورا به پلیس مراجعه کند و نشانی خانة خود 
را به او بدهد و از او کمک بخواهد. حالا په مسافرخانه می‌رويم, اگر مریم 
بیدا نشد به اداره بلیس خوآهیم رفت. 

آنها به سر عت خود را په مسافر خانه رساندند. همین که وارد مسافرخانه 
شدند مریم را دیدند که در کنار یک مأمور پلیس ایستاده است. همه با دندن ار 


Af 


آقنی هانسي از بلیس تشکر کرد. 


خوشحال شدند. طاهره‌خائم او زادر آغزش گرفت و بوسید. بلیس گفت: من 
در بازار مشغول نگهبانی بودم که این دختر پیش من آمد و گفت من گم شده ام. 
از شما خواهش می‌کنم مرا به مسافرخانه ببربد. من نام مسافر خائه را از او 
a‏ و او را به اینجا آوردم. آقای هاشمی از پلیس تشکر کرد. مادر بزر گ 
به مریم گفت: دخترجان, کار خوبی کردی که پیش پلیس رفتی. اما بعد از این 
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مواظب باش که وقتی با پدر و مادرت به جایی می‌روی از آنها جدا نشوی. 

همه دوست داشتند مدت بشتری در مشهد بمانند اما آقای هاشمی 
می‌گفت من باید صبح سه‌شنبه در ادارهٌ پست نیشابور حاضر باشم و مشغول 
کار شوم. 

فرار شد روز دوشنبه از مشهد به نیشابور حرکت کنند. بخه‌ها گفتند: با 
قطار برویم . آنها هنوز سوار قطار نشده بودند و دوست داشتند بدانند 
مساقرت با قطار حه فرقی با مسافرت با اتومبیل دازد. اقای هائنمی هم با 
ببشنهاد آنها موافقت کرد. علی و مریم خیلی خوشحال شدند و بر سر و 


صورت ندر پوسه زدند. 


۳ سشها: 


ات طاهره خانم می‌خو است حه حیزهابی از بازار بخرد؟ 
۲ - وقتی آقای هاشمی متوجه شد که طاهره‌خانم نگران و تاراحت 
است جه گفت؟ 


NF 


۳ - حرا اقای هاشمی از پلیس تشکر کرد؟ 
۳ - مادربزرگ به مریم چه گفت؟ 


۵ - جرا آقای هاشمی نمی توانست مدت بیشتری در مشهد بماند؟ 


u ط‎ n 
تکلیف اکن‎ 


۱ - اگر شما گم شوید چه می‌کنید؟ 


رس اگر با پدر یا مادرتان جایی برویدبرای آن که شو ید جه 
می کنید؟ 


۳ات [نا شما نشانی منزل خود را می‌دانید؟ 


۳ مسافرت با قطار چه فرقی با مسافرت با اتومبیل دارد؟ 


۵ 


بایان سفر 


بعد از ظهر روز دوشنبه خانواده 


رنگ جمهوری اسلامی ایرآن دیده 


می‌شد. باد ملایمی می‌وزید و پرچم 


س  _‏ را چ نا کے 
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سفید و سرخ پرجم در نور افتاب 


Se oe ee | 
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می‌درخشید. علامت جمهوری اسلامی در وسط پرچم پیدا بود. طاهره خانم 
گفت:علامت جمهوری اسلامی خیلی زیباست. مریم گفت:خانم معلم ما در 
مدرسه می گفت این علامت هم شکل گل لاله و هم شبیه کلمة «اللّه» است. 

سر انجام ساعت حرکت نزدیک شد. همگی سوار قطار شدند و قطار به 
راه افتاد و آرام آر ام از ایستگاه خارج شد. 

علی کنار پنجره ایستاده بود و روستاهای آباد ر گله‌های بزرگ 
کو سفتدان را در صحرا تماشا می کرد. مریم در راهروی قطار قدم می‌زد و 
طاهره خانم کتاب می‌خواند. 

نزدیک به دو ساعت بعد قطار وارد ایستگاه نیش بور شد. بجه‌ها خبلی 
خوشحال بودند. یکی از کارمندان اداره پست نیشابور که دوست اقای 
هاشمی بود. برای استقبال و راهنمایی آنها به ایستگاه آمده بود. آقای هاشمی 
پا او دست داد و احوالیرسی کرد. 

در بیرون ایستگاه همکی سوار یک اکسی شدند و به خانه‌ای که اداره 
پست در اختیار آنها قرار داده بود رفتند. راننده تاکسی که مرد خوش اخلاقی 


طاهره‌خانم گفت علامت جمهوری اسلامی خیلی زیباست: AY‏ 


بود در راه برای آنها از شهر نیشابور صحبت کرد. لهجة شیرین خراسانی او 
برای بحه‌ها تاز گی داشت. 

راننده می گفت: یشابور در وديم شهر بسیار بززگی بوده و جمعیت 
زیادی داشته است. بسیاری از دانشمندان اسلامی در این شهر زندگی 
می‌کرده‌اند. اما وقتی مغو لها به ایران حمله کردند این شهر با خاک یکسان 
شد. مغولها همه‌جا را ویران کردند و مردم شهر را کشتند. 

خانواده هاشمی بعد از حند دقىقه به خانه رسیدند. همسابه‌ها از دیدن 
آنها خو شحال شدند. آنها اثاثبّه کمی با خود آورده بودند و منتظر بودند بقیة 
اثائیّه را یک کامیون از کازرون بباورد. زنهای همسابه مقداری لوازم منزل در 
اختبار طاهره خانم گداشتند. 

فردای ان روره آقای هاشمی به اداره رفت و خود را فعر فی کرد و به 


کار مشفول شد. 
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۱ س برجم ایران از حه رنگهای تشکیل شده است؟ 
۲ - خانم معلم دربارة علامت مخصوص جمهوری اسلامی حه گفته بود؟ 
۳ دوشت اقا هاشتی, ترا چه به انستگاه آمده برد 

۳ س راننده تاکسی دربارة شهر نشابور جه گفت؟ 

۵- چرا زنهای همسایه لوازم منزل در اختبار طاهره‌خانم گذاشتند؟ 


۱ یرجم ابران را نقاشبی کنید و علامت جمهوری اسلامی را روی 
آن بکشید. 

۲ مردم یشابور به چه لهجه‌ای صحبت می‌کنند؟ 

۲ آقای هاشمی پس از دیدن دوست نود فر ایستگاهراهآهن؛ چه 
کرد؟ 

۴ به نظر شما هر یک از ما چه وظیفه‌ای نسبت به همسایگان خانة 


خود داریم؟ 


۸4 


نامه‌ای به دوست 
ده روز بعد از آن که په تیشابور رسیدند. علی نامه‌ای برای یکی از 
دوستان خود به کازرون فرستاد. علی در نامه نوشته بود: 
تاریخ : ۱۳۶۱/۴/۲۹ 
په نام خدا 
محسن عریرم 
سلام پر تو. امیدوارم حالت خوب باشد. 
به تو قول داده بودم بس از رسیدن به نیشابور برایت نامه بنویسم و تو را 
از حال خود و از دیدنیهای شهر نیشابور با خبر کنم. 
ما نه روز در راه بودیم. یک روز در شیراز و سه روز در تهرآن توقف 
کردیم. در تهران نماز جمعه خواندیم. جای تو خالی بود تا ایمان و انحاد مردم 
را تماشا کنی. به بهشتزهرا هم رفتیم. بعد از تهران, از راه شمال به مشهد 


رفتیم. شمال ایران خیلی باصفا و زیباست. همه‌جا سبز و خرم و تماشایی 


در مشهد دو روز توقف کردیم و پس از زیارت مزار امام رضا 


می کشم و مسیر سفرمان را در نقشه برای تو رسم می‌کتم. 


بر ای رفتن از تهر ان به نیشابور راه دیگری هم هست که من آن را در 
نقشه با خط نقطه حین نان داده ام. 
نیشاپور یکی از شهرهای استان خر اسان است. خمعت این شهر و 


۹1 


روستاهای نزدیک به آن تقریباً سیصدهزار نفر است. نیشابور شهر با صفا و 
آرامی است و آب و هوای آن مثل کازرون گرم یست. پلکه معتدل است. 

در حند روز کت با دز قهر ردت کرده‌ایم. یک روز به دیدن 
آرامگاه خیّام رفتیم. خیّام یکی از ریاضی‌دانان بزرگ اسلام است. قبر او در 
کنار آرزامگاه امامث اده محمد محروق قرار دارد که ما آن را نیز زیارت کردیم. 
آرامگاه شیخ عطار را هم دیدیم. عطار شاعر بزرگی بوده که به دست مغو لها 
کشته شده است. قبر کمال‌الملک هم در کنار قبر عطار است. کمال‌الملک 
نقاش بوده و نزدیک به حهل سال بیش در گذشته است . در تبشابور اثار 
تاربخی دیگری هم هست که ما هنوز آنها را ندیده‌ايم. 

در اینجا با بخه‌های محله آشنا شده‌ام. گاهی با هم بازی می‌کنیم. همر اه 
با آنها در کلاس آموزش نظامی مسجد محله ثبت نام کرده‌ام و قرار است 

راستی یادم رفت بنو یسم که در نزدیکی نیشابور یک معدن فیروزه هم 
هست که در همه دنبا معروف است. محسن جان از قول من به محمود و مهدی 
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۰ ۹ 


ا ۱ 
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ف ار لاء امامز اده محمد فحرورقی.... را نیز ژبار ت کر دیم. 
یک روز به دیدن آرامگاه عیام ر فتیم. 
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و یحیی سلام برسان. اکر آقا بقال محله را هم سلام برسان. 


دوستدار تو, علی هائسی 


کک ی سس و و و e‏ 


۱ سے جرا غل بف سسس لا توت 
۲ - علی در حه تاریخی نامه نوشت؟ 

۳ - آب‌وهوای نیشابور جه فرفی با آب‌وهو ای کازرون دارد؟ 
۴ - چهار نفر را نام ببرید که آرامگاه آنها در نیشابور است. 


۵ - جه معدنی در نیشابور است؟ 


۱- آب‌وهه ای منطقه شا سرد است یا گرم؟ نا معتدل؟ 


۳- فرض کنید یکی از دوستان شما در شهر دیگری زندگی می کند. 
نامه‌ای به او بنو سید و شهر 5 روستای خود را به او معر فی 


۴ 


س وس ات تست 


۱ ره و ۳ دااص ری 


ren‏ حجاب مریم خیلی خوش آمده بود. 
ثبت‌نام در مدرسه 
تقریباً نیمه تابستان بود که یک روز آقای‌هاشمی گفت: تا دیر نشنده باید 
اسم بحه‌ها را در مدرسه پتویسیم. روز بعد علی شمراه بدر به مدرسه رفت. در 
مدرسه آقای فاش کارتابة غلی راابه آقاي مد داد خی بایان ت دای 


د 


على گفت: بهبه! چه شاگرد خوبی, سپس شناسنامة علی را گرفت و نام و نام 
خانوادگی و نام بدر و تاریخ و محل تولد او را در دفتر ثبت نام نوشت. 

طاهره خانم نیز برای ثبت نام مریم به یک مدرسه دخترانه رفت. خانم 
مدير وقتی فهمید که آنها از کازرون به نیشابور آمده‌اند. به مریم خوشامد 
گفت و وقتی کارنامة سال قبل او را دید بسیار خوشحال شد و گفت:من نام شهر 
شما رادر مبارزه‌های ماههای قبل از بیروزی انقلاب اسلامی زیاد شنیده بودم. 

ظهر. هنگام ناهار طاهره خانم به آقای هاشمی می گفت بجه‌های مدرسة 
دختر انه همه با حجاب بودند. خانم مدیر از حجاب مریم هم خیلی خوشش 
آمده رد آفای هافی گفت اتفاقاً من امروز در ادازه زوزنامه ای دیدم که در 
آن نوشته بود در یکی از روستاهای نیشابور بحه‌های مدرسة بسرانه, نامه‌ای 
به امام خمینی نوشته‌اند و امام هم به نامه آنها جواب داده‌اند. 

مادر بزرگ پرسید بچه‌ها چه نوشته بودند؟ آقای هاشمی گفت من 
روزنامه را با خود اورده‌ام, هم نام بحه‌ها و هم جواب امام را برایتان 
می‌خوانم. بحه‌ها نوشته‌اند: 


و 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حضور محترم پدر عزیز و مهربانمان حضرت امام خمینی 

امیدواریم که سلام کرم ما را بیدیرید و وجودتان از هر گو نه بیماری و 
ناراحتی دور باشد. ما می‌خواستيم همان‌طور که در کتاب تعلیمات دینی و 
اخلاق کلاس ینجم بود نامه‌ای په شما بنوبسیم و مانند امام محمد تقی 
علیه‌السلام که فرماندار سیستان را نصبحت کرده بود شما را نصیحت کنیم, 
اما متو جه شدیم که این کار اشتباه بزرگی است و گناه دارد حون شما خود 
شخصی بزرگ و با تقوا و پرهیز گارید و در برابر فدرتهای شرق و غرب 
ایستادگی نموده‌اید و با فدرتهای شیطانی در حال مپارزه هستید, در حالی که 
ما کودکانی هستیم که شاید حتی دست حب و راستمان را از یکدیگر تشخیص 
ندهیم. پس حکو نه خود را راضی کنیم که شما را نصیحت نمائیم. از این نظر 
فقط تصمیم گرفتیم که نامه‌ای برای شما بنویسیم و ضمن عرض سلام گرم و 
با محبّت از خداوند بزرگ بخواهیم و دعا کنیم که شما را در پناه خود در 
کلیه کارها تورلق و سرور نگهدارد و هر حه زودتر سربازان اسلام را پر 


۹۷ 


نیروهای صدام و کافران بعت سر ری عطا فر ماید, امین بارب‌العا لمین 


خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار 


بسدمیم انتا لین ارادم 

شور ترم ند مرس و هرا بان مرت ام فیس 

| یبط وا رس نظا مر جر با مسل انج ۾ وکر دتا نا رر ن سا رعی وتا وا هنن E‏ تلا ر 

ماج هو لے مان لور د ورتتاب جملا لیم اعفا قن تفاس تھ ند تا بای ب نش 
رسیم مرا زد ۱یا مر کی بھی فی )که ریا دار ىننان را الماش و مرو شا را تست 
شم ا ای ر تد سرد امن یا راشتنا لیس وتا و دهرد کر و 3 نم شقصی مروت 
وا نشوا ب فا ر فیس خی اشد نچا ی گر و اسسا ری سیو ده اند وا ف لھا ي معطا ي 
: ا ا اص 1 ب mK‏ 

دد فاا پا رازھ سی خر سابل پا دلا ف سر اند شس رست شه ورا ا با آم سا 


ید بر توص ند سیم بسن قوذ خود را راخ يلم کر با راز ۰ ٣‏ اسم , 


امن یر معط اتہر لر مشک ٹاہ ای ای نشا لو سے وسین فر سا من ار مرو با 
معد بر نداوند رگ مرا میچروه ما لش رگ شارا دنبای ضرد ورن" ارما موق بر 
ا وارد صرح ترودت سرب زا ا سام ره مر شیروهای سا مر وا خران بعتی سیون مه معا شرا 


٦یسی‏ با رت للمالیسن خررا فدایا تا اشاپ بهد ی یش ا هط ار » 


شا ند داس سنو ا الت سد ابر اشر مزان 
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امام شم در پاس فرموده‌اند: AUC‏ 


را در ضع مار 1 3 و 
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سے 
درا عاوایے مزا تر انرم 
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یز ددر زز ەر او و 


مہ د دس 


چه خوب بود که نصیحتی را که در نظر داشتید می نو شتید. ما همه محتاج 
به نصیحت هستیم و نصبحت شما عزیزان بی‌غرضانه و از روی صفای قلب 
است. اکنون به عنوان پدر پیری شما عزیزان را نصیحت می‌کنم که در 
تحصیل علم و فراگرفتن دانش و اخلاق و کردار لیکو کوشا باشید که افراد 
متعهد و سودمندی برای اسلام بزر گ و میهن عزیزتان باشید. خداوند بار و 
نکهدار تان باشد. روح الله الموسوی الخمیشی 


۸ ربیع الانی ۱۴۰۲ - ۴ اسفند ۱۳۶۰ 
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از آن روز به بعد علی و مریم با بی‌صبری منتظر رسیدن اول مهر بودند و 
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TTT 77۳79‏ علی در دفتر 


ثبت نام نوشت؟ 
سب خانم مدیر در بار شهر کازرون جه گفت؟ 
٣‏ جرا خانم مدیر از مریم خوشش امده بود؟ 
بحه‌های روستای معدن فروزه در نامه خود, حه دعابی برای 
امام کرده بودئد 
۵ امام در نامه خود جه نصیحتی به انان کرده بود؟ 


e داجس‎ 
۱ 


ااا ۱ 


سر سح ا ا ا ETE‏ 


5 وک اس نی کار ۳ سای سے سا وت 


۲ - از معلّم خود بخواهید تا شما را نصیحت کند. نصبحت معلمتان 


را در دشر خود لبو سل 


۱ 


